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  »رود؟ نهضت آزادي ايران به كجا ميگروه «پاسخ به مقاله 

   در روزنامه جمهوري اسلامي

  

  دفتر روزنامه محترم جمهوري اسلامي  

گـروه نهـضت    «اي تحـت عنـوان         مقالـه  ۲۸/۳/۶۴ تـا    ۲۶خهـاي   يتاره   شماره متوالي آن روزنامه ب     در سه 

مرقوم رفته است كه قصدتان قاعدتاً تعلـيم و تنبـه مـا و تـذكر و روشـنگري                   » رود؟ كجا مي به  آزادي ايران   

  .براي خوانندگان شريفتان بوده است

مطالب انتقـادي خوشـحال و سپاسـگزار اسـت          ضمن آنكه نهضت آزادي از اين مقالات ارشادي و طرح           

نگـاري از مقالـه       لحاظ انـصاف اخلاقـي و آداب روزنامـه        به  لحاظ قانون مطبوعات و چه      ه   چه ب  كنيم  ميفكر  

 و هم روشن كردن بيشتر ذهن       باشد  ميقصد ما، هم دفاع از حقوق خودمان        . جوابيه ما استقبال خواهيد كرد    

. دشو  ميايق جاري و مصالح جامعه      به حق ترم مقاله، در آنچه مربوط      خوانندگان آن روزنامه و نويسنده مح     

انيت و حسن نيت خودتان هم كـه باشـد، دسـتور درج ايـن               به حق بنابراين انتظار داريم، براي اثبات اطمينان       

  .هاي جمهوري اسلامي خواهيد داد جوابيه و توضيحيه را در اولين شماره

           

اشتي كه در ارائه نظريات و انتقاد از نشريات اخير نهـضت آزادي كـرده بوديـد     درآمد مقالات و برد     پيش

جـاي تـوهين و تهمـت و چاشـني          ه  ديديم ب  تقريباً براي اولين بار بود كه مي      . ما را مسرور و اميدوار ساخت     

گفته هاي ما، آنطور كه       ها و نوشته    تحريف و تهديد يك روش منطقي نسبتاً مودب اتخاذ شده قسمتي از گفته            

متناسـب و   كار رفته است كه ايرادهـاي اصـولي گرفتـه و جوابهـاي              ه  كوششي ب . ايم، عنوان گرديد    و نوشته 

 اسـت و هـم قـانوني تـدريجاً در محـاق             سفانه اين رويه پسنديده كه هم اسـلامي       أولي مت . مربوط داده شود  

دال احـسن بـر مبنـاي    ج ـ. ميان آمـده اسـت  ه ساخته ب  پيشيفراموشي رفته پاي حب و بغض و پيشداوريها 

ه براي قضاوت صحيح جاي خود را به استناد به نيات فرضي، بـه انحـراف از واقعيـات ب ـ                   شواهد و بيانات    

نيـت حكـم و    ظن و خـداي نكـرده سـوء   ءتصور و تهمت، همراه بـا سـو  . هاي خيالي داده است     قياس و تطبيق  

هـاي هـوچيگري بـراي كوبيـدن      ي و شـيوه اگر مقاله را در مكتب معمول مبارزات انقلاب    . ارشاد گرديده است  

اعتقاد مشتركمان  ه  اعتبار و ب  ه  مخالفين از طريق بدگوئي و بدبيني قابل قبول و حتي قابل تقدير بدانيم ولي ب              

  . كه ان الظن لايقني من الحق شيئا است ارزش و اثر خود را از دست داده است

مند شـده   هايمان ناراحت و گله   ها و نوشته    اردن گفته بين گذ   تصور نكنيد كه از ايراد و انتقاد و از زير ذره          

رسـند و متـشكر     گـوش خواننـدگان شـما خ      ه  هايمـان ب ـ    فتههاي ما و رسيدن گ      از طرح و درج نوشته    . باشيم

اي است كه بـه آزادي بيـان و قلـم     ولي آرزو داشتيم ـ و اين آرزو و اصرار از جهت اعتقاد و علاقه  . هستيم

و راهگشاي مشكلات و خطرات تهديدكننـده انقـلاب و نظاممـان      وني را ضروري    داشته وجود فضاي باز قان    

دار است با ما   ـ بلي آرزو داشتيم كه وقتي روزنامه حزب حاكم كه تنها حزب رسمي مجاز سازمان دانيم مي

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
 ۱۳۴۰تأسيس 
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شـنيديم و    ميان آورده حرف حسابي مي    ه  پسند را ب    د دلائل محكم مفيد و شواهد معقول محكمه       شو  ميطرف  

اي نصيب خودمان شود و هم حقوق و حقايقي            هم ارشاد و استفاده     زديم تا از اين رهگذر،     حسابي مي حرف  

  .مند گردند آشكار گردد كه ملت و مردممان بهره

           

 اشاره و اختصار بـه بحـث و بيـان چنـد نمونـه از مبـاني استـشهادي و                     به طور اينك اگر اجازه فرمائيد     

  :اي روزنامه جمهوري اسلامي بپردازيم سه شمارهمقاصد استنباطي مقاله 

  

  قياس و انطباق) ۱

. خورد قياس و انطباق است     چشم مي ه  هاي استدلال و استنادهاي جرم كه در سراسر مقاله ب           يكي از پايه  

معني كه چون گفتار زيد در فلان موضوع با كلام يا خواسته عمرو مطابق درآمده است پـس زيـد در    به اين   

چون نهضت آزادي صلح يا مذاكره را مطرح ساخته اسـت           : يانت و در سوءنيت مانند عمرو است      خباثت و خ  

يـان  راهپيما و يا در تخمـين      كنند  ميطلب هم صحبت از صلح و مذاكره          و صدام و گروههاي منافق و سلطنت      

ش داده و  گـزار  آن را سي كمتر از      بي   مثال عنوان كرده بوده است كه بي       به طور روز قدس نهضت مطلبي را      

راديو عراق تا دو ميليون جلو آمده است پـس همـه اينهـا چـون پـنج ميليـون نفـر اعـلام شـده مـا را قبـول                               

  ...اند  اند سر و ته يك كرباس نداشته

به ايـن  ! علمدار فقاهتين يك حزب سياسي أم شد شيوه استدلال و قضاوتي در شه انصاف دهيد كه اين 

المـومنين   عاي خـال  دانسته و معاويه هم كه اد      خاندان نبوت مي  ه  تبط ب كه خود را منسوب و مر     ) ع(قرار، علي 

هان و مجري عدالت بوده، معاويه هم قيام براي عدالتخواهي از قاتلين عثمـان              بودن را داشته است، علي خوا     

بـد  خوا  مـي صـدام شـبها كـه       ! خليفه مسلمين كرده است پس علي و معاويه را بايـد از يـك قمـاش دانـست؟                 

  .صدام= اي   پس خامنهكند مياي هم همين كار را  بندد، آقاي خامنه  ميچشمهايش را

 بـه عنـوان   الاطلاق مردود نباشد و پيـشاپيش         الاصول و علي    در مسئله جنگ، اگر عنوان كردن صلح علي       

خلاف شرع و خلاف عرف بودن محكوم نشده باشد، آيا مناسبترين موقع براي صحبت كـردن از آن همـان                    

  منطبق با تقاضا و طرح از ناحيه دشمن باشد؟زماني نيست كه 

 خودتان همصدائي و همسوئي ما با صدام و سـاير دشـمنان اسـلام را مـدرك                  به عنوان بعلاوه شما كه    

وان جنحـوا   «زنيد؟ مگر خدا در آيه       گيريد چرا از همصدائي و همسوئي ما با خدا و قرآن حرفي نمي             جرم مي 

 جنگهـاي بـا    كه در سـال اول هجـرت در گرمـا گـرم    ١»ه هو السميع العليمللسلم فاجنح لها و توكل علي االله ان      

اگـر بفرمائيـد غـرض از آيـه پيـشنهاد           . مشركين آمده است دستور استقبال از پيشنهاد صلح را نداده اسـت           

 بـه دنبـال   گوئيم مگر خداوند عليم قـدير حكـيم          تحميلي، مي صلح صادقانه و آزادانه بوده است نه مكارانه و          

بيني نفرموده و به پيغمبرش تذكر نداده اسـت كـه وان يريـدوا ان يخـدعوك                 همين فرضيه را پيش    ،ههمان آي 

                                                 
 صلح نشان دادند تو نيز با توكل به خدائي كه شنوا و دانا است ميل به صلح تمايل به) دشمنان( ـ و اگر ۶۱/۶۲سوره انفال آيه . 

    .نما
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اند يا ما آنهـا را از پـيش خـود         يا اين آيات منسوخ شده     ... ١فان حسبك االله هوالذي ايدك بنصره و بالمومنين       

  !ايم؟ دايان اخذ كرده درآورده و از قرآن ريگان و موشه

. گيـريم  مصدائي و همسوئي خودمان با خدا و قرآن را نشانه الهـام و عـصمت نمـي                سبك شما ه  ه  البته ب 

انظـروا  «: مـصداق ه  شخص گوينده و گويندگان ديگر بيائيد ب      ه  جاي قياس و انطباق و انحراف ب      ه  گوئيم ب  مي

 و  شـواهد ه  مطلب و موضـوع و ب ـ     ه  خود كلام و ب   ه  داشته ب  رأي   استقلال» الي ما قال و لاتنظروا الي من قال       

ما در مـورد جنـگ و صـلح         .  رو نمائيد  دانيد  ميفوائدي كه گوينده آورده است توجه كنيد و آنها را اگر خطا             

در سال گذشته براي شما و مسئولين و گردانندگان فرستاديم و آنچه     يك تجزيه و تحليل حدود صد صفحه        

آيـا حـق   . دليـل و شـاهد آورديـم    از قرآن و سنت و فقه و از اقتصاد و سياست و نظام،        رسيد  ميعقلمان  ه  ب

مـا هـيچكس نيامـد آن آيـات،         ه  كننـدگان ب ـ    نداريم بپرسيم چرا از ايـن همـه معترضـين و مخـالفين و حملـه               

 رد كند و    استشهادها، استدلالها و تحليلهاي مبتني بر واقعيات اقتصادي و سياسي و نظامي را طرح و احياناً               

  ل ايران هستيم؟ويد كه ما دشمن انقلاب و استقلاگپس از آن ب

زبـان آوردن خطرنـاك و      ه  اسم صلح و سلامتي و امنيـت ب ـ       !  عجيب است و دوره آخرالزمان است      واقعاً

خواهي و دادن شعار ادامه جنگ، ولو به بهاي نـابودي، بـراي دو كـشور مـسلمان                    شود ولي جنگ    ميخيانت  

  !توه م بيبر خدايا پناه مي! افتخار دارد

  استنباطاشتراك در اصطلاح يا در ) ۲

 يـك   لايـد كـه حتـي اشـتراك در اسـتعما            ردهاساس فوق را چنان تعميم داده و به آن تكيه ك ـ            استدلال بي 

اصطلاح و تصادف در يك استنباط يا معرفي را، اگرچه در جاهاي ديگر و در صراحت و عنايتهاي مـسلم و                     

ه  ب ـ مـثلاً . ايـد   و برنامـه گرفتـه    مكرر خلاف آن ابراز شده باشد، برهان قاطع براي اشتراك در عقيده و رويه               

 ،ايـم  كـار بـرده  ه را ب ـ»  بهمن۲۲انقلاب شكوهمند «ما يك بار عنوان » ۲چه بايد كرد ـ  «قرينه اينكه در نشريه 

له را كافي براي احـراز همفكـري، همگـامي و همكـاري مـا بـا گروههـاي ماركسيـست و منـافق و                         مهمان ج 

اما اگر در همان نـشريه      ! ايد   نهضت آزادي را صادر كرده      بودن بنامسلمان دانسته حكم ضدانقلاب و محار     

بـرده دفـاع از آن كـرده باشـيم و هـزار بـار در نـشريات ديگـر، در                     » نظام جمهوري اسـلامي   «مكرر نام از    

ه نمـوده باشـيم آنهـا را نبايـد ب ـ         » انقلاب اسلامي «ها، در كتابها و در سخنرانيها تصريح و تحليل از             قطعنامه

آن مكتبها و گروهها و طرز تفكرها را در گذشـته و حـال بـا صـراحت و بلاغـت محكـوم                حساب آورد؟ اگر    

بـاد دشـنام گرفتـه      ه  ب ـها و راديوهاي خودشان به ناهنجارترين بيان مـا را             نموده باشيم و آنها در روزنامه     

 عـدل   ري حقيقت و  جكه درصدد ت   د آنها دانست؟ آيا كسي    ه بايد نهضت آزادي را موافق و متع       د باز هم  نباش

مال كردن حريفـان و ضـربه زدن بـه            ؟ آيا هدف و خدمت بايد لجن      كند  ميدر قضاوت است اينطور استدلال      

  هر قيمت و قرينه باشد؟ه آنان ب

طلبها و با منحـرفين از اسـلام و ايـران همـدل و همكـار                   كه وقتي ما را با استبداد و سلطنت        كنيد  ميفكر ن 

با كمتـرين مطالعـه و اطـلاع، سـوابق و سرسـختيهاي مـا را از ايـن                   نظر خودتان كه      گيريد خوانندگان بي   مي

                                                 
كند همان كسي كه با ياري خـود و مـومنين تاييـدت نمـوده      و اگر قصد فريب و خدعه داشته باشند بدانكه خدا تو را كفايت مي           .

   .است
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انيـت مـا    بـه حق  برنـد و گـرايش        سـوءنيت شـما مـي       پي به ضعف حجت و احياناً      دانند  مياند و     جهات شنيده 

  يند؟نما مي

 دانيـد   مـي ايد سابقه وابستگي و شاگردي افراد يا گروههائي را كه جنايتكار و دشمن انقلاب و نظام                   آمده

آخـر هـيچ ذيـشعور بـا انـصاف آمـده       . ايـد   قطعي تقصير ما و مشاركتمان در جنايت و كيفر آنها گرفته    سند

 خيانتهـا و حتـي كفـر و ارتـداد امثـال طلحـه، زبيـر، مـروان حكـم،                 مثلا و بلاتشبيه، اختلافها، خطاهـا،       است،

 يافتـه و از مكتـب نبـوت و          همه منافقين و منحرفين را كه در دامـن اسـلام پـرورش             ملجم و آن    ابن  سعد، ابن

را مقـصر و مـسئول پـسر    ) ع(يا نوح نبـي . بنويسد) ع(پاي رسول اكرم و مولي علي    ه  اند ب   ولايت بيرون آمده  

  ناصالحش بشناسد؟

 خودمان نـداريم ولـي   در باره اما كه هيچگاه ادعاي عصمت و مصون بودن از اشتباه و خطا و جهالت ر   

   عنكبوتي براي ارائه گناهانمان نداشتيد؟شما هم دليل محكمتري غير از تارهاي

  ميان دعوا نرخ ثابت كردن) ۳

ايد ميان دعوا نرخ ثابـت كـردن و يـا مـدعي را دليـل بـر ادعـا                      هاي شيرين ديگري كه بكار برده       از شيوه 

  . گرفتن است

استثناي يك جمع اندك صـد هـزار نفـري جـداي از     ه يد چون نهضت آزادي از انقلاب برگشته و ب گوي  مي

يي پنج ميليون نفـري را يـك   راهپيما و دليل آن اينكه   باشد  ميمردم و ملت است منزوي گشته و مطرود ملت          

 بـه يـك     در حاليكه روي همه اينها حرف است و صرف ادعا يا اعتقاد شـما نـسبت               . ميليون تخمين زده است   

  .يدنما ميامر دلالت بر حقانيت و صحت آن ن

تعـداد  ه بحث و ادعائي راجع ب   » يي روز قدس  راهپيما ادامه جنگ در     در باره نظرخواهي  «ما كه در نشريه     

طرفداران خودمان و برتري آنان بر طرفداران متوليان نكرده بوديم تا شـما منـزوي بودنمـان و رقـم صـد                      

از نيت و پيشنهاد آقاي هاشمي رفسنجاني در نظرخـواهي از مـردم              تأييد   ما ضمن . هزار نفر را پيش بكشيد    

دار بگيريم و سرنوشت جنگ و كشورمان را در خانـه عنكبـوت بريـسيم؟ بيائيـد                   را روزه شك  گفته بوديم چ  

براي تشخيص موافقين و مخالفين ادامه جنگ درست حسابي رفرانـدوم كنيـد، يـا لااقـل اگـر در روز قـدس                       

دهيـد  يند يك روز هم به مخالفين ادامه جنگ اجازه و امكان و امنيـت ب              نما  ميموافقين را محشور و محسوب      

فرض آنكـه يـك   ه  مثال آورده و گفته بوديم ببه عنوانما رقم يك ميليون جمعيت را      . كه تجمع و تظاهر كنند    

ملـت از شـما و از تـز شـما            تأييـد    يي شركت كننـد ايـن دليـل بـر تـصويب اكثريـت و              راهپيماميليون هم در    

ه يـشتر از آن كـه اكثـر قريـب ب ـ          د، كما آنكه خروج هر شبه يك ميليون از اهالي تهـران يـا كمتـر و ب                 شو  مين

. اند دلالت قطعي و علمي بر صلح خواهي ملـت و بـر محكوميـت دسـتگاه نـدارد                    اتفاقشان معترض يا مخالف   

طرف قضيه است و مسلم و يقـين هـم    ايد رقم پنج ميليون ادعائي خود را كه فقط ناظر بر يك        حالا شما آمده  

البته در عالم بسيج نيروهـا و تـشكيلات بـراي    ! زنيد ود مي سند كوبنده بر سر مخالفين خ   به عنوان  باشد  مين

اثبات و ادامه سياستهاي مورد نظر، كار تبليغاتي موفقي انجام شده است اما اين توفيق و تفـوق مـانع از آن                     

نـه حـرف   . م ميليـون هـم نرسـي   ۵/۱يك ميليون و حـداكثر بـه   به نيست كه روي حساب و آمار و مشاهدات         

پـرس را كـه نقـل قـول از           بگيريد كه چند صد هزار نفر گزارش داده و نـه حـرف فـرانس              سي را معيار      بي  بي

يـان را تبليغـات     راهپيماكل جمع طول مـسيرهاي      . خبرگزاري جمهوري اسلامي كرده چند ميليون گفته است       



  ۷۹

ر  كيلـومت  ۲۵اند در حاليكـه بـا توجـه بـه اسـامي خيابانهـا و معـابر بـيش از                        كيلومتر اعلام نموده   ۳۵دولتي  

 ۲۰ميـدان آزادي بـه      ه  د و اگر متوسط عرض صفوف را كه در ابتدا كوتاه بوده و با نزديك شدن ب ـ                شو  مين

د كـه بـا     شـو   مـي  مترمربـع    ۰۰۰/۳۷۵ متر بگيريم كل مساحت اشـغالي        ۱۵ه است   رسيد  مي متر هم    ۳۰متر و   

د و  ردگ ـ  مـي  نفر   ۰۰۰/۷۵۰يان بالغ بر    راهپيما نفر در هر مترمربع تعداد كل جمعيت         ۲تجمع نسبي و متوسط     

با تقريب اضافي يك ميليون نفر، محاسبه مـساحت اشـغالي جمعيـت در محوطـه خيابانهـاي دانـشگاه و در                      

 رقـم بيـشتري  ه كه در گزارشهاي رسمي آمده است منتهي ب ـهاي حول و حوش نيز آنطور  خيابانها و كوچه 

يعنـي  ساحت مـورد ادعـاي خودتـان        م ـيليون نفر مورد ادعاي شـما را بـه           م ۵از طرف ديگر رقم     . گردد  نمي

  .  نفر بايد جاي گرفته باشند۱۰مربع حدود  مترمربع تقسيم كنيم در هر متر۰۰۰/۵۲۵

 همچنين در همان شب      يي كرده و يا بايستند؟    راهپيما نفر آدم بالغ     ۱۰چطور ممكن است در هر مترمربع       

 اتومبيـل از  ۰۰۰/۵۰۰انـد حـدود     ته غيررسـمي اظهـار داش ـ     بطورو روز طبق آماري كه افسران پليس تهران         

اند   هكرد  ميوار براي حفظ جانشان فرار        حال اگر هر ماشيني را كه خانواده      . اند  هاي تهران خارج شده     دروازه

 تهـران بيـرون رفتـه    ه از داخل ـ۰۰۰/۵۰۰/۱ متوسط بگيريد طورب نفر ۳ نفر و با احتياط بيشتر حامل     ۴حامل  

 ۷ حـال از يـك شـهر         . شهر تهران چه عجيب خالي و خلوت بوده اسـت          بودند و هر كس خبر دارد كه آنروز       

نيد توا مي ميليون آن خارج شده باشند شما چطور ۲ الي  ۵/۱كه  ) هاي دور و نزديكش     تا حومه (ميليون نفري   

نقطـه  ه  سال را جمع كنيد؟ مسلم است ـ و ايـن مـسئله و محاسـبه ربطـي ب ـ     ۴۵ تا ۱۵ ميليون آدم غالبا از ۵

 ميليون درست اسـت  ۵سي يا انقلابي و مكتبي نداشته از مقوله عدد و رقم و آمار است ـ كه نه  نظرهاي سيا

شاهدهاي عيني اتوبوسهاي زيـادي      ه بلكه بنا ب    اند،  يان روز قدس طهرانيان خالص يكدست بوده      راهپيماو نه   

ي تهران در آنروز بليط     مركز آورده بوده است و تعاونيهاي مسافربر      ه  را ب افراد نهادها و مردم شهرستانها      

  ...رساندن نفرات خارج از تهران يافته است ه اند ماشينهايشان اختصاص ب گفته فروخته و مي نمي

همچنين در مورد رياست جمهـوري كـه شـما پيـشاپيش مـا را منـزوي از ملـت و مغلـوب در انتخابـات                          

ت سـنگين ملـت   ن بـه پـشتيباني اكثري ـ  ايم شما كه مطمـئ  ، فقط گفتههايد ما ادعاي هوائي و حرفي نكرد  دانسته

همه افرادي از ملت كه قانون اساسي آنها را صاحب حـق در اداره              ه  ترسيد، بيائيد ب   د از چه چيز ما مي     يهست

بـه   عادلانـه و يكـسان آزادي و امنيـت و اطمينـان              بطـور مملكت و انتخـاب مـسئولين امـور شـناخته اسـت             

دور از تحميـل و تبعـيض و        ه  وي دخالتها را بگيريد تا هر كس ب ـ        را بدهيد، جل    امانتداري در صندوقها و آراء    

از حالا بـر سـر دعـوا هـر      . بحث و دعوا حق و حقدار آشكار شوند         خود را داده بي    رأي   ترديدو  بدون ترس   

 بگذاريم ملت، كه شما هم او را صاحب عله و صاحب انقلاب             .سود خودمان نكنيم  ه  كدام اثبات و اعلام نرخ ب     

  .ف خودش را بزند، حردانيد مي

   و دو هواميك با) ۴

د كه بيان روشن و رسـاي آن در         شو  ميهاي چندي از طرز تفكر بيعدالتي و تبعيض ديده            در مقاله نمونه  

اگـر نهـضت آزادي در      . المثل عاميانه فوق يا دو نوع رفتار آن زن با دختر و با عروسش آمـده اسـت                   ضرب

ن دمي بخواهد شركت كند و حرف از آزادي و قانوني بـو           انتخابات رياست جمهوري يا مجلس شوراي اسلا      

قـصد  ه  گـرفتن اهرمهـاي قـدرت و ب ـ   بـه دسـت  گوئيد براي   شرط معرفي كانديدا بزند مي  به عنوان انتخابات  

مطرح شدن و شهرت است و بايد در نطفه خفه شود اما وقتي حزب جمهوري و روحانيون و همفكران شما                    



  ۸۰

 كانديـداي خـود را از مـاه مبـارك رمـضان شـروع               به نفع ليغات انتخاباتي    و حتي تب   دهند  ميسمينار تشكيل   

ند چهار  شو  مي و يا وقتي متوليان رئيس       دانيد  مي پاسخ به نداي وجدان و پيمان با مستضعفان          آن را   كردند،

 آن راگيرنـد   هـا را در اختيـار و انحـصار خـود يـا گروهـشان مـي        دستي اهرمهاي قدرت و همه پيچ و مهره   

يند در حاليكه ما روي پيشنهاد و اصرار آنها و انتخاب امـام دولـت موقـت را                  نما  ميبه اسلام معرفي    خدمت  

وفـائي   تشكيل داده هيچگاه اصراري براي ادامه و احراز قدرت نداشتيم و وقتي از همان ماه اول احساس بي            

و چند بـار تكـرار نمـوديم و       و عدول از عهد و اصول را ديديم آمادگي خود را براي كنار رفتن اعلام نموده                 

گيري مانع خدمتگزاري گرديد، استعفا داديـم، بـدون آنكـه از              وقتي كارشكني و تداخل و تعدد مراكز تصميم       

  ! اند و ما تشنگان قدرت معذلك آنها شيفتگان خدمت. همراهي و همكاري ابا نمائيم

ري اسـت و از آزادي و قـانون          بـا  بنـد و    ند منظورتان بـي   گوي  ميزنيم   ما اگر حرف از آزادي و قانون مي       

سـود  ه  تـشخيص و ب ـ   ه  ولـي طـرف حاكميـت بنـا ب ـ        . كنيد  مي طلب   آن را اروپائي و امريكائي     و معناي    منافع

ه وق سايرين نداشته هر زمـان كـه لازم دانـسته ب ـ      به حق قانون و   ه  خودش از آزادي استفاده كرده اعتنائي ب      

عـلاوه  .  هم قاضي و هم مجـري قـانون   ون هم قانونگذارند،  چ. تعبير و تاويل قوانين و مقررات پرداخته است       

هيچ كس  ه   و ب  دانند  ميبر آن خود را متخصص و متولي اسلام و لذا صاحب امتياز يا ولي دنيا و دين مردم                   

آيـا قبـول    . ينـد نما  مـي را سـركوب     مورد بازخواست قرار دهد بلكه هر معترضي         ن را ا آن دهند  مينهم اجازه   

هوري ما حالت يك بام و دو هوا را دارد؟ برحسب آنكه يـك شـخص يـا گـروه متعلـق و                       نداريد كه نظام جم   

 حاكمه باشد يا مخالف و حتي مستقل از آن باشد مـشمول دو نـوع قـانون و دو نـوع حقـوق            هيئتموافق با   

 صـدا و سـيما دارد،        هـاي جمعـه دارد،       منبـر و مـسجد دارد، خطبـه         هـا دارد،    گروه حاكمه روزنامه  . دگرد  مي

بندي دارد، دادگاه     مجلس دارد، استخدام و نامنويسي در آموزش و پرورش و دانشگاه دارد، تعاوني و جيره              

  ... ارز دارد   سازمان حج و غيره دارد، وزارت ارشاد دارد، دارد، كميته دارد، سپاه دارد،

ين آمـده اسـت كـه     شما چنبه نظرطرف بام    اما در آن  . كند  ميد و   گوي  ميهد  خوا  ميآزادي دارد و هرچه     

عـدد بيـرون داده، ده تـا     ۵۰۰۰قدر كه دو تا كتاب نوشته، چهار تا نشريه با تيراژ      براي نهضت آزادي همين   

زمـان كـه در مجلـس چنـد نماينـده داشـته در                انداختـه، آن    كلاس و سخنراني در قفس محدود دفتـرش راه        

هـاي قبـل از دسـتور ده           نطـق  ،رب كرده نوبتهاي سه چهار ماهه تن خود را براي جنجال و دشنام و كتك چ             

اي ادا نموده و بالاخره توانسته است يك حرفهايي بزند و ايرادهايي بگيرد، همين اندازه آزادي بـرايش                    دقيقه

اي كـه مطالبـشان را بـدون          ولـي اگـر تنهـا روزنامـه       . اي است كه بايـد ممنـون باشـند          زيادي است و صدقه   

 دفترشـان را عليـرغم تمـام اصـول و مـوازين        انـد،   توقيـف كـرده    را بـرخلاف قـانون       كرد  ميسانسور چاپ   

  انـد،   انـد و بـرده      اند و شكسته    دفتر مامورين رسمي و غيررسمي سه بار حمله كرده و زده          همان  ه   ب  اند،  بسته

 اسـت  ه گفته بودوزير رسماً   كه نخست   شان را،   ، مصاحبه مطبوعاتي      اند  اجازه ميتينگ و سمينارشان را گرفته     

هـا همـه گونـه تهمـت و تـوهين و تهديـد                هاي گروهـي و روزنامـه       ، رسانه   اند  هم زده ه   ب  ،  ند انجام دهند  مجاز

 كلـي  بطـور  و كننـد  مـي  ولي جواب و دفاعشان را عليرغم قـانون مطبوعـات پخـش و درج ن   كنند  مينثارشان  

يفـه خـدائي و ملـي و    اند و فقط در اثر معتقدات احـساس وظ  دست و پا و زبانمان را در پوست گردو گذارده    

ايم، اينها هيچكدام دليل بر فقدان   حال سرپا مانده  ه  حول و قوه الهي تا ب     ه  استقامت و توكلمان بوده است كه ب      

وزيـر و سـاير       شما و آقايان رئيس جمهور و رئـيس مجلـس و نخـست            . آزادي و عدم حاكميت قانون نيست     
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! انـصاف اسـت      ادعاهـاي زيـادي دارد و چـه بـي           كه نهضت آزادي چه    كنيد  مي تكرار   اعضاي حاكميت مرتباً  

مردم، مـا خيلـي فـضولي       حرفتان صحيح است، در يك بام و دو هوا و در يك كشور با دو قانون و دو نوع                    

  !!اند اجازه كمي نفس كشيدن دادهما ه شان كنيم كه ب  و بايد روزي ده بار سجدهكنيم مي

مختـصر  اسلامي و چه غير آنها كه حتي فاقد آن          ها چه ملي و       همين گونه است حال و وضع ساير گروه       

  .حد خفيف آزادي و بخور و نمير ما هستند

  كوچه علي چپ) ۵

 دهـد   ميد و رخ    شو  ميكوچه علي چپ زدن يعني نشنيده و نديده گرفتن آنچه گفته يا خواسته              ه  خود را ب  

اي   شـيوه ،  باشـد   يم ـها با آنچه خارج از مبحث و حاشيه و فرعي             و سپس منحرف ساختن صحبت و حواس      

  .بريد كار ميه  باست كه شما و حزب جمهوري و حاكميت مرتباً

مت اعظـم   س و اظهر من الـشمس بـود، ق ـ        كند  ميايم كه بيداد      مثلا ما از گراني و خون و خرابي حرف زده         

شـما عـلاوه بـر اينكـه طـرح ايـن       .  مردم را ناراحت و نگران ساخته اسـت        شديداً  ملت و مملكت را فلج كرده،     

ايد خود قضايا را خيلـي كوچـك          موضوع و گزارش دردهاي مردم را جرم و خيانت و نشانه سوءنيت گرفته            

گوئيـد   پرسيد منظورتان از كيفيت و علت اين گرفتاريها چيست و بعد مي           مي. دهيد و طبيعي و عادي جلوه مي     

اسـت و نـه آنكـه       دهيد كه جنگ چرا ضروري       ولي نه جواب مي   . همه جا گراني هست و ضرورت جنگ است       

چنـين  ه آيـا مـردم ايـران انقـلاب كردنـد كـه ب ـ      . اين فشارها و فجايع تا چه حد قابل تحمل و قابل قبول است     

رتهاي شـاه و    اروزگاري بيفتند و هدفشان از بين بردن صدام و سردمداران دنيا بود يا آنكـه از ظلـم و اس ـ                   

ادي و عدالت برسند، اسـتقلال و شخـصيت         ساواك و از حاكميت استبداد و رواج فساد خلاص شده و به آز            

داشته باشند و اداره مملكت بر مبناي قسط و عدالت اسلامي صورت گرفته، ايدئولوژي و اصول حكومتمان                 

را نه از شرق اروپا بگيريم و نه از غرب بلكه از فرهنگ خودمان و بر معيارهاي اسلامي كه طرفـدار آزادي،                      

  عدالت، آبادي و حاكميت ملي است؟ 

  تقوائي و تهمت بي) ۶

 درگيريهـا داشـته اسـت وقتـي     اس كه اميرمومنان و خليفه مسلمانان كه با معاويه هفت خط سـي  دانيد  مي

يعني اگـر  . لولا التقي لكنت ادهي العرب«: فرمايد كشند مي رخ او ميه بعضي اصحابش موفقيتهاي معاويه را ب    

تـر   تـر و زرنـگ   كسي در ميان اعراب از من داهـي  ) مرعايت آن نبود  ه  و ملزم و معتقد ب    (تقوي وجود نداشت    

كلي در عالم رقابت و خصومت، يكي از راههـاي سـاده و سـهل    به طوردر حكومت و سياست و      » .ديديد نمي

نسبتهاي دروغ دادن و قلـب       تقوائي و    بي  در كردن حريفان،  ه  براي موفقيت و پيروزي بر خصم يا از ميدان ب         

 كه از نظر قرآن كريم و نزد خداوند تهمت و افتراي بر مـومنين از گناهـان كبيـره                    دانيد  مي يقيناً. حقايق است 

محسوب شده و از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز همه اتهامات مقالـه در خـور اعـلام جـرم       

  .قانوني است

  :آوريم  از مجموع آن سه شماره مقاله چند شاهد مثال ميذيلاً

را هـم  ) انقـلاب (و گـروهش حتـي حركـت اول    ... آقـاي بازرگـان   «ايـد     فرمودهدر همان شماره اول     ) ۱ـ۶

ه چـرا ب ـ  » .نتيجه نهائي برسد  ه  حكومت خلاصه كنند و نگذارند ب     ه  ستند در ماندن شاه براي سلطنت ب      خوا  مي

 ۲۸نهـضت آزادي كـه در تمـام دوران مبـارزات بعـد از كودتـاي                 ! يد؟شو  ميچنين دروغ شاخداري متوسل     
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يشگام گروههايي بود كه لبه تيز حمله خود را متوجه شاه ساخته و پرچمدار حركت ضداستبداد                 پ ۳۲مرداد  

نوشته او را شاه ه  نامه سرگشاده كذا را ب۱۳۴۱ در  دليل زنداني و محكوم گرديد،به همين  و   رفت  ميبشمار  

را منتـشر   » بـرود شـاه   « اعلاميـه    ۱۳۵۷ا و خرابيها اعلام كرده بود و در شهريور          مقصر و مسئول همه خط    

هـاي اسـلامي و     در معيت جمعيت ايراني طرفداران آزادي و حقوق بشر و انجمن   ۱۳۵۷ آذر   ۲۶ساخت و در    

سفراي كشورهاي خارج اعلاميه خلـع سـلطنت محمدرضـا          ه  رتش و دولت و ب    اگروههاي ديگر در خطاب به      

  !؟كنيد ميزي انقلاب قلمداد شاه را امضا و صادر نمود، شما آنها را حافظ و مدافع شاه و مانع پيرو

ون مبـارز ايـران، از جملـه نهـضت آزادي           اگر يك زماني مرحوم دكتر مصدق در محاكمات خـود و ملي ـ           

 كـداميك از شـماها و      اولاً » نـه حكومـت    كند  مي رژيم مشروطيت سلطنت     شاه در «اند كه     صحبت از اين كرده   

 مكان خود،   ونظري را كه در زمان      ت چنين اظهار  أر، ابتكار و ج   زنند  مي خود را قهرمان انقلاب جا       كساني كه 

فهمـد كـه محتـوي و         هر بچه مكتبـي مـي       ثانياً . داشتيد  ،شد  ميترين كلام بود و موجب زندان و اعدام           انقلابي

. مقصد آن جمله حكومت نكردن و دخالت و آمريت نداشتن شاه مستبد بوده است نه اثبات و امر به سلطنت                   

توضيح داده بود كـه سـلطنت مـشروطه بـر حـسب قـانون               كاملاً   دادگاه نظامي    مصدق در محاكمه خود در    

 براي مبـارزه قـانوني      ثالثاً. اساسي مترادف با عدم مسئوليت و مخالف هرگونه دخالت و حاكميت شاه است            

وق ملـي و اسـتقلال مملكـت آيـا سـندي و پايگـاهي كـه قـانوني و                    بـه حق ـ  و براي محكوم كردن متجـاوزان       

 دنياپسند باشد غير از قانون اساسي رسمي مملكت وجود داشت؟ مگر مراجع ديني، از جملـه                 پسند و   محكمه

 آن را نـد و اجـراي      كرد  مـي  قانون اساسي استناد ن    به همين  و اعتراضات خودشان     اترهبر انقلاب در تلگراف   

  ند؟شد ميخواستار ن

ويان و  گ را، شـما بلنـد     آخر چرا چنين مطلب بديهي و مدرك آشكار حسن نيت و شهامت و فـداكاري مـا                

فرمايـد مبـادا دشـمني       قرآن نيستيد كه مي   ه  مگر مطلع و معتقد ب    ؟  كنيد  ميسخنگويان حاكميت انكار و تكرار      

تعـدلوا    الا رمنكم شـنان قـوم علـي   ج ـولاي(شما با يك قوم و گروه سبب خروج شما از عدالت و تقوي گـردد     

  ).اعدلوا هو اقرب للتقوي

ما از يكطرف و از ناحيـه شـما مـتهم بـه ملـي بـودن و                 . ايد  انقلاب قلمداد كرده   ما را دشمن مردم و       )۲ـ۶

خطـر و   ه  هـاي آنهـا خـود را ب ـ         خاطر اعلام دردها و شكوه    ه  سينه زدن هستيم و ب    ه  سنگ ايران و مردم را ب     

هاي از اسـلام و       طلب و ضدانقلاب و منحرفين و برگشته        ايم و از طرف ديگر گروههاي سلطنت        ضرر انداخته 

گذاري انقلاب اسلامي ايران و قبـول          سوابق ابتكاري طولاني در پايه     به دليل ز نظام جمهوري اسلامي ما را       ا

مسئوليتهاي خطير بعد از پيروزي و بالاخره وفاداري و افتخار و دفاعمان از مردمي بودن انقلاب و اهـداف                   

، كننـد   مـي دگوئي و ما را تهديد       ب اصيل و موصبات آن مسئول و مقصر صدمات و انحرافات شناخته، شديداً           

روز قـدس را كمتـر از ادعـاي بعـدي خودتـان و              » تظاهرات ميليـوني  « آنكه   به دليل در حاليكه شما هم ما را       

  !گيريد؟ راديو بغداد و خبرگزاري فرانسه احتمال داده بوديم دشمن مردم و انقلاب مي

انقلاب وجـود نداشـت و در مراجعـه بـه            كه ما اضافات و ملحقاتي را كه در حركت اول            كنيم  مياعتراف  

آراء عمومي برخوردار از موافقت و تصويب اكثريت عظيم نود و چند درصد از ملت نشده بود نه قـانوني و                     

كـه شـعار    » همه با من  « و براي شعارهاي     دانيم  ميرعايت كلي آنها    ه  شناسيم و نه خود را ملزم ب       شرعي مي 



  ۸۳

 زير پا گذارده و موجب شد كه هر كس به سوي خـود بـرود نيـز     را» همه با هم  «بخش    آفرين و قدرت    وحدت

  . و نه خدائيدانيم مياصالت قائل نيستيم و بعضي از آنها را نه ملي 

آزادي ه بعضي از استدلالها و اتهامهايتان بر اين است كـه امريكـا و غـرب كعبـه آمـال نهـضت                  تكي) ۳ـ۶

يا (چيني امريكا هستند و روزنامه خودتان          موقت مهره   گفته بودند وزراي دولت    ها قبلاً   حتي بعضي . باشد  مي

 نيز يك وقت كاريكاتور اتوبوسي را كشيده بود كه بـا پـرچم امريكـا نقاشـي شـده از             )مشابهييك روزنامه   

 ،ريزد در حالي كه دبيركل و بعـضي از افـراد نهـضت و دولـت موقـت سـوار آن بـوده             هايش دلار مي    پنجره

بعضي از وزيران مودب و شايسته دولت مكتبـي فرمـايش فرمـوده بودنـد كـه                 حتي  . رهسپار امريكا هستند  

  !»اينها سر در آخور امريكا دارند«

 كـه چـرا بايـد كـار و كـلام            كنيد  مينيد آيا در خودتان احساس عرق شرم ن       خوا  ميحالا كه اين سطور را      

  انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي به اين ابتذالها و اتهامها كشيده شود؟

همانطور كه يك روز آقاي مهندس بازرگان گلايه و گزارش خدمت امام برده و گفته بودند خـوب اسـت                    

قـت نـشاندند؟ و     هاي امريكايي و رييسشان را چه كسي و چه كساني در دولت و              از آن آقا بپرسيد اين مهره     

  برند؟  ل نميسؤانظر خود انقلاب اسلامي و رهبري آن را زير آيا با چنين اظهار

زهـي اسـتدلال ضـعيف      . ايـد    امريكايي بودن ما را تحصيلات در اروپا و امريكا دانـسته           ويل غربزدگي   دل

 هـا و صـدا و سـيما اقامـت و          مگر اكثريـت وزراي فعلـي دولـت و مـسئولين دسـت اول وزارتخانـه               ! سخيف

خـور  آ و سـر در      اند؟ بعلاوه اگر ما سر سپرده اروپا بـوديم          تحصيلات كم يا زياد در امريكا و اروپا نداشته        

ايم؟ ما كه خيلي بيشتر از شـما و زودتـر از شـما در                 آمريكا داشتيم در اين كشور پر محنت و بلا چرا مانده          

 و تبعيـت از     دهايمان قيام عليه تقلي ـ     درسهايمان، در شغلهايمان، در كتابهايمان، در گفتارهايمان و در اعلاميه         

يـال و دم و اشـكم          چيزي غيـر از شـير بـي        كه فعلاً (ي انقلابيها    ما كه از شعار خودكفاي     .ايم  بيگانگان را كرده  

 رفتـه ضـرورت و   »سرچـشمه اسـتقلال  « را مطرح ساخته بوديم و بـه  »خودجوشي«پا فراتر گذشته  ) نيست

 و اطـلاع نداريـد يـا انـصاف          دانيـد   مـي ايم، شما سازشكار و طرفـدار غـرب           هاي آن را ياد داده      العمل  دستور

ايم از در ديگر      هشد  ميستگاهي كه مدير يا مشاور خارجي داشته ما اگر از يك در وارد              دهيد كه در هر د     نمي

گشته است، از آن موسسه عظيم مقتدر استعماري يعني شركت نفـت انگلـيس و ايـران بـه                    خارجي خارج مي  

 و  رهبري مصدق بزرگ خلع يد كرده در آن زمان سه هزار انگليسي را با چند صد ايراني استخلاف نموديم                  

هـاي    ايرانيان آنجا طوري اداره كرديم كه در بحبوحه محاصره اقتصادي و ممانعـت      به دست شركت نفت را    

مـواد نفتـي بـراي     تـأمين  سيساتش ضايع گـشت و نـه  أارتباطي نه آب و برق و يخ و نان و نقليه خوابيد و ت        

ه راه انـداختيم و   داخل كشور و روغن ماشينها يك روز تعطيل شـد بلكـه دسـتگاههاي حـساس مهمـي را ب ـ                   

 اعـضاي انجمنهـاي     ،مگر اكثريت وزراي فعلي دولت و معاونان و ساير مسئولان دست اول           ... تكميل نموديم 

همت و پيگيـري و تـلاش شـبانه روزي برخـي از ماهـا               ه  اسلامي دانشجويان در امريكا و اروپا نبودند كه ب        

اطلاعـي    بـي ! نيـد؟ خوا  مـي ه قبله اروپا و امريكـا       كارگزار و نمازگزار ب     را  ما ايجاد گرديده بود؟ آن وقت شما     

  انصافي؟ است يا بي

سـستي  هـاي     اين موارد و مثالها را از جهت خودستائي يا منت گذاشتن نياورديم بلكه براي ارائـه نمونـه                 

  . تذكر داده شود،رض شما لازم بودغت و لاستدلالها يا جها
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مـا مـرگ بـر هـيچ        . يمگـوي   مـي عار مرگ بر امريكا ن    د اين است كه ما ش     شو  مي اتهامي كهَ آورده     از دلايل 

كننـده آن    شعار مرگخواهي كـه كمونيـستهاي حـزب تـوده از زمـان مـصدق اختـراع                . ايم  كشور و ملت نگفته   

مگـر  . اه در مـذهب و مملكـت مـا نبـوده اسـت            گاند و نمايشگر روحيه و فرهنگ ماركسيستي است هيچ          بوده

نفرموده است ) ع(ان خدا را نهي نكرده است و مگر حضرت علي يعني فحش دادن به دشمن    سب كردن، ،  قرآن

لت امريكا وكه من دوست ندارم شما از سبابين يعني فحش دهندگان باشيد؟ ما با عملكرد سياست خارجي د                

 قطـع نفـوذ آنـان    و ساير ابرقدرتها در ايران و دخالتهاي آنان هميشه مخالف بوده و هستيم و سـالها بـراي              

قطع نفوذ اجانب و . دگرد مياما معتقديم با شعار مرگ دادن بر اين و آن نفوذ بيگانگان قطع ن     .ايم  مبارزه كرده 

هر ه  تا زماني كه ما مجبوريم نفت را ب       . دشو  مي تأمين   جانبه تنها با كار مثبت و سازندگي        كسب استقلال همه  

 نظامي خـود  ـ اقتصادي  ترين نيازهاي بفروشيم و ابتدايي) دنياي غرب(شكل و قيمتي به كشورهاي صنعتي 

بـار هـم شـعار      د  آن خريداري نماييم، هرگاه روزي ص     مان را از امريكا و اذناب         را حتي نان و گوشت سفره     

امريكا هم تا زماني كه اسير و وابـسته آنهـا باشـيد و در               . مرگ بر امريكا بدهيم، هرگز مستقل نخواهيم شد       

آدم حـسابي   . امريكا بدهيد از شما بـدش نخواهـد آمـد          كنيد ولو دايم شعار مرگ بر        تجهت منافع آنها حرك   

آدم مـسلمان در برابـر بيگانگـان و ظالمـان جـز آنكـه از خـود و خـانواده و         ! دهـد  مي فحش به كسي ن  اصلاً

اي برحذرداشتن دشمنان از قصد و تجاوز جنـگ         رتدارك تجهيزات و تعليمات لازم ب     ه  خاندانش دفاع كند و ب    

  ! پردازد وهين و تخاصم نميبپردازد هيچگاه به تعدي و ت

خارجيها نسبت دادن، نه افتخار اسـت و نـه راه   ه  مرگ خواستن و همه بديها و بدبختيها را ب          فحش دادن،   

ابي ارزشـها آمـده اسـت بخوانيـد و ببينيـد            ي ـپرستي را كه در كتاب باز        بيگانه برداريد مقاله  .اصلاح و نجات  

  .پرست كيست پرستي چيست و بيگانه بيگانه

انـد   وزيرتان فرموده و نخست(مواضع صدام را كرده  تأييد ايد كه نهضت آزادي  همين زمينه افترا زده   در  

ع امريكـا و انگلـيس      مو ديدگاههاي نهضت تضاد با مطا     !) ايم  براي بمباران شهرهاي ايران از او دعوت نموده       

كـرده و    تأييد   دام را كه ما   ضعي از ص  مواپايه و مايه كودكانه       ام بي هجاي اين ات  ه  جا داشت ب  ! االله اكبر . ندارد

ايـم و همچنـين ديـدگاهايمان را كـه بـا مطـامع امريكـا و                   فدايت شومي را كه براي دعوتش نوشـته       هاي    نامه

 عراق را محكوم نكـرده و       ها صريحاً  ها و در مصاحبه     مگر ما در اعلاميه   . يدددا  مي نشان   ،انگليس توافق دارد  

ايـم؟ آيـا اعتقـاد بـه مـذاكره داشـتن        ملزم به جبران خسارات نـشناخته     رها و   همتجاوز و مسئول حمله به ش     

كننـدگان و بـا       با همـه دشـمنان خـود و حملـه         ) ع(و امام اول و اعلايمان علي     ) ص(طور كه رسول خدا    همان(

 پرداختنـد دليـل بـر      حه و مذاكره مي   لاند و با يزيدها به مصا       معاويه غدار بدكردار مذاكرات و مكاتبات داشته      

  د؟شو ميمواضع صدام و سايرين د تأيي

 سازشكاري و كارگزاري ما براي امريكا و كشورهاي غربي،          زدگي ما و احياناً     استدلال ديگرتان بر غرب   

سـفانه ديگـران هـم      أاين استدلال را مت   . ضت آزادي بود  ن نه اگذار  داشتن تحصيلات عاليه غربي سران و پايه      

صـاحبان چنـين    . باشـد   مـي ند و بيشتر ناشي از حسادت يا جهالت         ا  بعد از پيروزي انقلاب يا قبل از آن كرده        

انون اعـزام   ق ـ بعـد از     و قرن و نـيم اخيـر ايـران و مخـصوصاً           د يند كه در  نما  ميتحليل يا طرز فكر فراموش      

 ما و سـاير كـشورهاي       ورها كه در كش     ا يا نداها و نهضت     بيشتر سروصداه  ۱۳۰۶محصل به اروپا در سال      

 اسـتثمار، اسـتحمار و امپرياليـسم يـا عليـه تبعيـت و تقليـد از                   داد، اختناق، اسـتعمار،   بمشرق زمين عليه است   
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هـاي ملـي و       و انواع انقلابها و قيامها و مبـارزه       زمين و تسلط فرهنگ غيرملي و غيراسلامي راه افتاده            مغرب

تقيم از ناحيه    مستقيم و غيرمس     آورده است،  به وجود مذهبي ناسيوناليستي و سوسياليستي و كمونيستي را        

 عمـومي كـشورهاي     هـاي آنجـا بـوده اسـت و ايـن يـك امـر طبيعـي و تقريبـاً                     ها و درس خوانده     فرنگ رفته 

احـساسات انـساني و       عـرق ملـي، غيـرت نـژادي،       . خاورميانه و خاور دور و امريكاي جنوبي و افريقا است         

جوش ه  ايسه مدعيان و سايرين ب    رفتن و در مشاهده و مق      در آستانه از دست       مذهبي معمولاً  عشق ايماني و  

افتاده   بخش كليه ملتهاي عقب     طلبانه و آزادي    تاريخ مبارزات استقلال  ه  حي ب طبا يك نگاه س   . آمد  و خروش مي  

احياي فرهنگها و اديان فراموش شده و يا يك مرور بر اسامي و سـوابق پيـشگامان                 ه  يا زير ستم بيگانه و ب     

البتـه  . قت نظر فوق و اشتباه آشكار استدلال خودتان واقف خواهيد شـد           گزاران و رهبران آنها، بر حقي       و پايه 

ها و كافه و كلوپهاي آنجا شـد          پاريس و لندن و ماساچوست رفت و معتكف در كاباره         ه  كس ب  يم هر گوي  مين

در همه جا و همه وقـت همـج الرعـا اكثريـت داشـته               . ملي و مبارز و انقلابي يا مدافع ايران و اسلام برگشت          

خاطره ابـراهيم     و بلاتشبيه،     غالباً  ولي اين نادرها،  . ها بوده است     ارزشها و ايجادها، كار اقليت و نادر       است و 

تراش و از دامن و دربار فرعون مستكبر شماره يـك دنيـا سـر                 كه از خانه آذر بت     كنند  ميو موسي را زنده     

  .اند درآورده

و هـواداران و بخـصوص سـردمداران ايـن گـروه            اعـضا   : "ايد  باز در قسمت اول مقاله چنين آورده      ) ۴ـ۶

و ناآشـنا بـه    مانـده و مـنحط   هنگ عقـب  فرهنگ خاص مردم ايران را يك فر  كساني هستند كه اصولاً    عموماً

و براي خود اين رسالت را قائل هستند كه بايد اين مردم را از اين فرهنـگ جـدا        دانند  ميكاروان تمدن جهان    

مـشكل اصـلي    . يي بـا همـه ابعـادش را بـه اعمـاق جـان آنهـا نفـوذ دهنـد                   كنند و فرهنگ اروپـايي و امريكـا       

و ملاكهـا و    هـاي غـرب هـستند         كـرده   تحـصيل  آزادي ايران اين اسـت كـه عمومـاً         سردمداران گروه نهضت  

زيـرا  . كنـد   مـي همين امر است كه سران اين گروه را از توده ملت جدا             . معيارهاي ارزش غرب را باور دارند     

  ..."براي نظام ارزشي غرب هيچ ارزشي قائل نيست. كند مي برعكس فكر ملت ايران دقيقاً

بريـد و    مـي بـه كـار     گـذاران و سـران نهـضت آزادي            پايه در باره كه  " سردمداران"با اين كلمه مستهجن     

مقـصودتان   آيـا    ،دور از ادب و انسانيت و اسلاميت اسـت        و  مخصوص لوطيها و اوباش و قاچاقچيان بوده        

سـسان  ؤ چمـران، شـريعتي و م      ،يـزدي ،   حكمـي   سيدجوادي، حاجها، عطائي، صدر    ان، سحابي  بازرگ  طالقاني،

 و سـايرين؟ آيـا بـا شـناخت و     بعدي امثال صباغيان، صدر، توسـلي   ديگر است يا پيوستگان و خدمتگزاران       

ايـد رقابـت    ايـد يـا خواسـته    بخـش مقالـه فرمـوده       عدالت چنين فرمايشي را زينت      و تحقيق و از روي انصاف    

كننده قرآن در صحنه جوانان در ايـران بـود           ارضا بفرماييد؟ طالقاني كه وارد     ياسي و خصومت ديرينه را    س

نيـازي، سازشـكاري     يكنخود داده بود؟ بازرگاني كه كتابهاي       ه  رسالت نفوذ فرهنگ  اروپايي و امريكايي ب       

 سـفارت   ي ايـران در   ايراني، خودجوشي، آزادي هند را نوشته اولين سـخنرانيش در جمـع محـصلين اعزام ـ              

و مبـارزه بـا     " خويشتن خويش ه  بازگشت ب "چنين روحيه و روشي داشته است؟       ه،  بود" مقلد نباشيم "پاريس  

لاحات خاص و از اشتغالات دكتر شريعتي نبود؟ دكتر سـحابي كـه گوشـت و                طفرهنگ استعماري آيا از اص    

سيس مدارس براي تربيت و     أت و ت  ي و استادي دانشگاه و مديري     استخوان و موهاي سرش با يك عمر معلم       

تعليم و فرهنگ جوانان اين مملكت در بازگشت به ايمان و خدمت به ايراني فرسـوده و سـفيد شـده اسـت و                       

خورد چنان رسالت را از كدام مقام و مملكت اخذ كرده بوده اسـت؟ يـزدي كـه                   خون دل جهل و فساد را مي      
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 آن حد بود كـه بـه او اجـازه           ه غيرايراني در سطح جهان ب     هاي  فعاليتهاي اسلاميش در ميان ايرانيان و مليت      

دريافت وجوهات شرعي و مصرف آن داده شد، دلباخته فرهنگ امريكا بود؟ چمران سراپا عـشق و عرفـان                   

 مكتـب طالقـاني مـسجد هـدايت و انجمـن اسـلامي              ،و ايثار كه با همكاري يـزدي و كـسان ديگـر در امريكـا              

تربيـت دادنـد و بـا    و صدها نفر از محصلين ايراني و عرب و سياه را معرفت     دانشجويي ايران را ادامه داده      

 در لبنـان     ديگـران يـاد دادنـد،     ه  مسافرت و اقامت در مصر و لبنان و سوريه تعليمات چريكي ياد گرفتند و ب              

ل بود، در زمان دولت موقـت و وزارت         م موسي صدر در حركت محرومين و گروه شيعيان ا         به دست دست  

سـس و معلـم و فرمانـده جنگهـاي          ؤهاي فراوان م    ها و تهمت    د از آن عليرغم كارشكنيها و دشمني      جنگ و بع  

چريكي و بالاخره شهيد ايمان و عرفان و ايثارهـايش گـشت شـما او را سـردمدار دلباختـه اروپـا و امريكـا             

 و دولت و مجلس     لاحقين نهضت آزادي كه امتحان خود را در مدرسه و زندان           از بقيه سابقين و   ... ؟دانيد  مي

 و آنچه گفتيم نـه      »كس است يك حرف بس است      در خانه اگر   «.اند بهتر است چيزي نگوييم      و ميان ملت داده   

ي بلكه در دفاع از اتهامات و اظهارات ناجوانمردانـه شـما بـود و بـراي زدودن جوسـازيهاي                    ئبراي خودستا 

  .آيد  به عمل ميسيرت ما مستمري كه ميان جوانان مكتبي و انقلابي ناآگاه پاك

ت مستند و مسلم مـا از اظهـارات         از همين قماش است تكرار ديگري كه با وجود جوابها و توضيحا           ) ۵ـ۶

سران نهضت آزادي ايران سوابق زيادي در حمايت از ايـن           «: ايد  پردازان انقلابي كرده و گفته     اساس تهمت  بي

) ندشـو   مـي ه عليـه جمهـوري اسـلامي اعـدام          كساني كه به جرم كشتن مردم و اقدامات مسلحان        (گروه افراد   

كنون از هيچگونـه اقـدام بـراي حمايتهـاي گونـاگون از گروههـاي                اين گروه تا  «: ايد كه    اضافه نموده  ».دارند

ايـد و كمتـرين       اما يك نمونه از اين حمايتهـا را ذكـر نكـرده            ».جمله منافقين خودداري نكرده است     محارب از 

   اشتباهات، افراطها،    و محكوميت كه ما نسبت به انحرافها،       خمكرر و توبي  ب  همه توضيح و تكذي    توجهي به آن  

ايد تا معلـوم شـود آيـا مـا حمايـت             ايم ننموده  تهاقدامات مسلحانه و انتخاب راههاي انحرافي و غلطشان داش        

 اجتماعي دفاعهاي اصولي از آزادي و قانون و عهود اخلاقي و       ،  دلالت و آيا حمايت ها، بزعم شما      ايم يا     كرده

اي از سياسـتها و       و موازين و معيارهاي اسلامي بوده اسـت يـا بـه دليـل مقـصر و مـسئول شـناختن پـاره                      

   حاكمه با مخالفان و با مردم؟هيئترفتارهاي 

  

  خروسها تهديدها و دم

ه چينيهـا بـراي آن بـود    آيد تمام مقدمـه   ميبه نظرامان از تهديدهايتان و گرزي كه از ابتدا زير قبا داشته          

زديد همانطور كـه بارهـا ايـن كـار را            از اول هم اگر آن گرز را بر سرمان مي         ! ايد  بلند كرده  است و آخر سر   

سـفيم كـه بـاز هـم شـيوه هميـشگي، و             أمت.  اشـكالي نداشـت    ،ايـد   يف و ترور رسـانده    قتا آستانه تو  و  كرده  

 را سـپر    »يـشه در صـحنه    مردم مستضعف هم  « و   »االله  امت حزب «سفانه شاهي و ساواكي را پيش كشيده        أمت

در اين مملكت و حتي در خارج ايران فقط خواجـه           . ايد  بلا ساخته منطق مكرر مقامات بالا را به رخ ما كشيده          

در آن  . سازيهاي ناشيانه در حملات و جمـلات گذشـته كـار كيـست               صحنه داند  ميحافظ شيرازي است كه ن    

  .تياج به توضيح و تفضيل مجدد نيست همه چيز را بيان كرده اح»اعتراضيه به رياست جمهوري«
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باشـيم از    اعـدام داشـته      وما اگر بنا بود باك از دشنام و چماق و از ضرب و جرح يا از كميتـه و اويـن                      

 كار و درآمد يـا بـه مـشاغل و           به دنبال راحت  اگر  زمان شاه هم    . يمشد  ميخيلي وقت پيش وارد اين ماجرا ن      

  .يمگرفت ميم و مورد استقبال هم قرار يم كه موفق بوديرفت ميمناصب چرب و نرم 

ايـم هـم شـجاعت         گرفته به عهده ما براي زدن حرفمان و انجام وظايفي كه در برابر خودمان و خلق خدا               

يد گوي ميكنده ن   شما هستيد كه در برخورد با ما اين صفات را نداريد و صاف و پوست              . داريم و هم صراحت   

 و حق و قانون بوده، مردم را به حركت براي گرفتن حقوقـشان              كه چون نهضت آزادي ايران طرفدار آزادي      

 و با داوطلبي و مشاركت در انتخابات رياست جمهوري خطر از دست دادن انحصار و اقتـدار                  كند  ميدعوت  

هر قيمت و با هر تهمت و تهديد كه شده است از معركه، از مملكت و از                 ه  آورد بايد او را ب       مي به وجود ما را   

 حال كه هم ريش و قيچي در دست شما است  هم گو و ميدان، بيار آنچـه داري ز                   . رون انداخت موجوديت بي 

  ...مردي و زور

  النصير ولي و نعممال الوكيل نعم حسبنااالله و نعم

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۴ تير ۱۰


